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Abstract 

The purpose of the present study is to review the arguments of finitude of dimensions 

from the view of Islamic philosophers. In this regard, the issue of finitude was studied 

from the perspective of different Islamic scholars such as Abou Barakāt Baghdādi, Fakhr 

Rāzi, Samāki, Khājeh Nasir Tousi, Avicenna, and Mullā Sadrā. The results showed that 

finitude of dimensions is correct and the natural world is a thing in posse so it cannot be 

infinite. However, whether the natural world is finite or infinite, it will be restricted by 

the higher incorporeal worlds. Moreover, the cosmic world has no boundary and limit 

although it is finite.  
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 چکیده
مستلله تناهی از دیدگاه    در این راستتا،  استت. رراهین تناهی ارعاد از دیدگاه فلاستفه استلامیهدف پژوهش حاضتر رررستی  

ررکات رغدادی، فتررازی، ستماکی، وواله نیتیر سوستی، ارن ستینا و ملا تدرا   اندیشتمندان متتل  استلامی از لمله ارو 

پس  ،را.تتدالولود میارعاد تناهی درستتت استتت و  الی سبیعت یل متلوک ممکن که نتایج نشتتان داد  رررستتی .تتد.

محیتتور  والی مجرد رارتر از وود وواهد   ،البته چه  الی سبیعت متناهی و یا نامتناهی را.تتد .تواند نامتناهی را.تتدنمی

 .است اما در  ین حال متناهی   ،رود و  الی کیهانی مرز و کرانی ندارد
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 مقدمه
  معنای ره تناهی.  رودن  نامحدود  و حدری یعنی تناهی  دم و  استتت  رودن محدود و  دا.تتتن  سرف  و حد  معنایره تناهی،

 از حقیقی تناهی  دیگر،   بارتره. گیردمی  تعلق  ها،آن  کمیّت   لهت  ره کمّی،  امور و  کمیّت  ره که  استتت  و تتفی حقیقی،

  استت،   تناهی   دم ره متیت   مطلق  ستل   ره و ندارد  نهایت   ندارد،  کمیّت   که  چیزی  رنارراین،  استت   کمیّت  ذاتی لوازم

.  .تودمی محدود  آن ره  وط و  استت   وط  سرف  و  نهایت   نقطه وود  اما  ،ندارد نیز  نهایت  ندارد  کمیّت   چون که  نقطه مانند

.  نیستت   گیرد تعلق  آن  ره  دیدن  که و تفی دارای  تدا زیرا    تداستت  نشتدنِ دیده  قبیل از  نقطه، از  تناهی  ستل    گونهاین

 سبیعتش و ماهیت   لهت  ره  ء .تتی یل  که  استتت  این  استتت، نزاع و  رحث   آن ولود درراره  که تناهی،  دم دیگر قستتی

  که   استت  معنی ردین نحو  این ره  نامتناهی.  استت   نامتناهی  مفروضتاً  که وطی مانند  ندارد،  نهایت  ولی  استت   رردارنهایت 

 یکی  همواره  نامتناهی  امور  ولود امکان  و تناهی   دم  درراره رحث . «ماندمی  راقی چیزی آن از راز  ررگیری آن از هرچه»

  مواضت   از یکی.  استت   .تده ریان  گوناگونی آرای  راب این در و  روده  هاریاضتیدان و فیلستوفان  موردتوله  موضتو ات از

 مطرح ارعاد تناهی   نوان  را که  استتت  آن  الزای و  ماهیت  ،لستتی  درراره  رحث   قدیی،  حکمت  در  نامتناهی درراره  رحث 

مستتهله تناهی و یا  دم تناهی  الی ازلمله مستتاالی استتت که از زمان قدیی موردتوله اکفر فلاستتفه و   .استتت  .تتده

در فلستفه رحث از   .گرفت دیگر در سبیعیات قدیی موردرحث قرار میستویدر فلستفه و از  ستو یلروده، و ازدانان سبیعی

( در مبحث  2( در سبیعیات و در رحث از احوال لستی، 1موضت  آورده .تده استت    3تناهی و یا  دم تناهی ارعاد در 

 ت آن.( در مبحث آفرینش لهان و ازلی3ّ لیت و سلسله ولودی،  

اره کنجکاو استت رداند آیا لهان سبیعت پایانی دارد  آیا لهان حدومرزی دارد  آیا ره لایی وواهیی رستید و همانستان 

اما فلاستتتفه و   اند.و کندی از این مستتتاال رحفی نکردهستتتینا مانند فاراری  حکیمان قبل از ارنکه انتهای لهان را.تتتد   

.تده درراره تناهی الستام  اند که منتج ره اثبات مستهله تناهی ارعاد  کرده  اقامهرراهینی را  ،دانان در پاست  ره پرستشسبیعی

از میان فلاستفه قدیی افرادی مانند  ....   ی، ررهان  ر.ت یاستت. رراهینی مفل ررهان ستّلّمی، ررهان مستامته، ررهان ترست 

را تقستتتیی مولود ره رالقوه و رالفعل نهریه عتقد رودند. ارستتتطو راسیس و ارستتتطو ره متناهی رودن  الی سبیعت مقمذی

ند. ازنهر وی ماده لهتان  هستتتتلدیدی را  نوان کرد ره این  تتتورت که الزاء لهتان رالقوه نامتنتاهی و رالفعتل متنتاهی  

 (.  174 ص ،1388را.د )گاتری،  .ود و  ورت لهان که رالفعل است متناهی مینامتناهی فرض می

ستینا، ملا تدرا، ستهروردی و حاج ملاهادی ستبزواری ره تناهی الستام ا تقاد دا.تتند و  ارناز میان حکماء افرادی مانند 

حکمای دیگر مانند وواله نیتیرالدین سوستی و اروالبرکات رغدادی این نهر را قبول ندا.تتند. از حکیمان معا تر  لامه 

ره نامتناهی    کند. ایشتتان راتولهن آن اقامه میدریلی را ررای نامتناهی رود ،زاده آملی رعد از رد دریل تناهی ارعادحستتن

دیگر رر سبق قانون سنتیت رین  لت و معلول چون  الی سبیعت معلول و متلوک وداوند رودن ذات وداوند و ازسرف

کند که راید  الی نامتناهی را.تد ره نهر وی تناهی ارعاد اگر ررای اثبات .تکل دا.تتن الستام را.تد که تا استتدرل می  استت 

ستتنی حق استت  ولی این رحث در الستام  نیتری و الرام فلکی که هر یل   ،یاردلستی متناهی نشتود، .تکل نمی

مجمو ه  الی لسی و لسمانی ندارد که ما را ره پایانی  اند لاری است و ررطی ره تناهیلزای از الزای  الی لسمانی

 ررای  الی سبیعت ررساند.
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کننده لهات، و ره تعبیری ره منزله رام وانه  الی اما اگر تناهی ارعاد ررای اثبات محددالجهاتی را.تتد که تحدید و تعیین 

ت که فرود آمدن ا.تیاء ستنگین از زیرا اثبات فلل محدد الجهات آنگاه درستت است    لستمانی استت، پنداری ریش نیستت 

هاستتت ناستت   قیده ره فراز ره نشتتی  را ره قوه لاذره زمین نستتبت ندهیی، چرا که قوه لاذره کرات که زمین نیز از آن

حکیمتانی کته ا تقتاد رته تنتاهی ارعتاد دارنتد ولود امور    مقتارتل،(. در15  ص  ،1395محتددالجهتات کتیایی استتتت )اولاقی،  

زاده  با.ند )حسنو چه آنکه نها ترت   لّی و معلولی را.د چه آنکه رین آن  دانندمین واحد محال  مترتبه مجتمعه در زما

 (. 504 ص ،1381آملی، 

 برهان مسامته 
و کندی از آن یاد نشتده استت. فلاستفه دیگر   و در آثار حکیمانی مانند فاراری  رودهستینا  های ارنررهان مستامته از نوآوری

اند. در این ی این ررهان را نقد کرده و منکر آن .تدهاروالبرکات رغدادی و وواله نیتیرالدین سوستی و  لامه حلّمانند 

دارد که از مقومات این ررهان هستند یکی حرکت و دیگری مسامته، نحوه حرکت در این ررهان    ررهان دو مفهوم ولود

توستتتط حکماء    که را ث رأی ره رطلان و استتتتحاله آنحااز اهمیت استتتت چرا که در همه تقریرات این ررهان آن ه  

 .ود . نهر حکما درراره این ررهان ره ا تبار استفاده از حرکت ره دو دسته تقسیی میاست نحوه حرکت    .ود،می

ویژه حرکت  رر حرکت ره.تود مانند رراهین ارستطو رر تناهی ارعاد که مبتنیها از حرکت استتفاده میرراهینی که در آن. 1 

گوید  »پس اگر کره  ( و  بارت فتر رازی در ریان ررهان مستامته آنجا که می1828 ، ص1379)ارستطو،    استت استتداری 

 (.61، ص2 ، ج1373ای که آن وط موازی مسامته .ود« )فتررازی، گونهحرکت کند ره

ستینا ررهان  های ارنوستی که در .ترح گفته.تود  مانند رراهین وواله سها از حرکت استتفاده نمیرراهینی که در آن. 2 

(. پس حرکت  73، ص2، ج1383.ود )سوسی، ها از حرکت استفاده نمیداند که در آنهایی میمسامته را ازلمله ررهان

ای ندارد چرا که تنها در زیرا ردون تیور حرکت این ررهان معنا نتواهد دا.ت و نتیجه  در این ررهان نقش ا لی دارد

تر از آن هی قبل از آن قارل تیتتور استتت و استتاب این ررهان رر  ت استتت که ما هر حدی را انتتاب کنیی کوچلحرک 

اروالبرکات رغدادی نتستتین نقاد ررهان مستامته استت و کستانی مانند ملازمه ولود چنین حدی در زاویه وواهد رود.  

ها پاست  داده استت.  ( نقدهای او را نقل کرده و ره آن113، ص6 ج ک،1420فتر رازی در المطال  العالیه )فتر رازی، 

 (.1391مانند .وارک الإلهام و .رح المواق  نیز نقدهایی رر ررهان مسامته .ده است )هجری،   در کتبی

 دیدگاه ابوالبرکات بغدادی 
ای  د که از مرکز کرهرراستاب این ررهان، چنان ه وطی نامتناهی ولود دا.تته را.تد، اگر وطی ره موازات آن فرض .تو 

.تود، اما حدوم مستامته در یل آن رین  رگیرد، از حرکت استتداری کره، رین این دو وط، در یل آن مستامته حادم می

(. رغدادی این 104، ص2ج ،1373گوید  »در نامتناهی حرکتی نیستتت« )رغدادی، دیگر می   بارتآن دو محال استتت. ره

.تود  که وی حرکت وط نامتناهی را محال دانستته و آن ه را که را ث محال رودن آن میکند روی ریان میستتن را ازآن

دانتد، رلکته ا.تتتکتال را متولته فرض حرکتت وط  وی ولود وط نتامتنتاهی را محتال نمی  ،رنتارراین .دانتد تدم تنتاهی آن می

ط نامتناهی در رّعدی نامتناهی ممکن کند  »ولود یل وگونه ریان میداند. فتر رازی ا.تکال رغدادی را ایننامتناهی می

های آن تواند حرکت کند و اگر حرکت کرد رتشتی از رتشحرکتش ناممکن استت، زیرا نامتناهی کلش نمی  امااستت، 

 (.  113، ص6 ، جک1420.ود و آن )رتش( متناهی است )فتر رازی، متحرک می
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دهد  »ردان که این مرد پندا.تته استت  وی ادامه می را.تد.یعنی حرکت وط نامتناهی ممتن  استت و ولود آن محال نمی

ایی و وط  رر حرکت وط نامتناهی استت، اما چنین نیستت، رلکه ما وط نامتناهی را ایستتاده فرض کردهکه این دلیل مبتنی

کرده استت،  یی که این متناهی موازی، از موازی رودن ره مستامته حرکت  اهفرض کرد هم نین  .دیگر متناهی را موازی آن

ای پدید آید که اولین نقطه مستتامته استتت، لکن نامتناهی رودنش مان  از آن پس رزم استتت که در وط نامتناهی نقطه

پس ثارت .تد که این ا.تکال از ناآگاهی ره چگونگی این استتدرل ررآمده (. 304، ص1جک، 1420)فتر رازی،   را.تدمی

 تورتی    گوید  سبق این استتدرل درکند آن استت که وی میه وارد میاستت. ا.تکال دیگری که رغدادی رر ررهان مستامت

ها آید که وط نامتناهی در کنار کره و وط وارج .تده از مرکز کره هر دو مولود را.ند، ولی هر دوی آنمحال رزم می

هتا رزم  »این محتالآیتد.  بتارت رغتدادی در این مورد چنین استتتت   پس این محتارت رزم نمی  .رتالفعتل مولود نیستتتتنتد

.تتده مولود را.تتند، اما آن دو رالفعل مولود نیستتتند، پس آن محال ذکر.تتده رزم  آید فقط اگر آن دو وط و تت می

گوید  فرض ولود این دو وط محال نیست هر آن ه  فتر رازی در لواب می .(114ج، ص2،  1373آید« )رغدادی،  نمی

 (. 113، ص6جک، 1420آید )فتر رازی، میممکن است، از فرضِ وقو ش محال رزم ن

 دیدگاه سماکی 
اگر فرض کنیی ارعاد غیرمتناهی ولود دا.تته را.تند ولود حرکت مستتدیر محال وواهد رود. را این ریان، وطی متناهی  

که  را.تتد، هنگامیمیای وارج .تتده و را وط غیرمتناهی دیگری در وارج کره موازی  کنیی که از مرکز کرهرا فرض می

ای را ستوی مستامته منتقل .تود رزم است در دو وط غیرمتناهی مفروض، نقطهکره .تروع ره حرکت کند و از موازات ره

 نوان اولین نقطه درنهر رگیریی  ای را که رههر نقطه ،دیگر ستتوی فرض کنیی که این نقطه اولین نقطه مستتامته استتت. از

 تر از آن ولود وواهد دا.تتتت دروواهد دا.تتتت، زیرا هر زاویه میلی را فرض کنیی کوچل  ای قبل از آن ولودنقطه

  ، زیرا آن ه را که فرض کردیی اول استت دیگر اول نتواهد رود  نتیجه محال استت که اولین نقطه مستامته دا.تته را.تیی

اش این استتت که نقطه مستتامته  پس محال استتت حرکتی ررای این کره حادم .تتود چرا که حرکت کردن دایره رزمه

تواند دانیی که هر کره مفروض میچرا که رداهتاً می  ،ولود دا.تتته را.تتد. اما  دم حرکت دایره ولاف رداهت استتت 

یعنی ولود وط غیرمتناهی محال استتتت.     ددرنتیجه فرض ما غلط وواهد رو  .حرکت کند و حرکت آن محال نیستتتت 

که وط نامتناهی از سوریای فرض .تده استت، رهها ولود دایرهکنیی در ریشتتر آنسور که در تقریرات مشتاهده میهمان

کند  توان گفت فرض دایره ررای تستتهیل فرض حرکت استتت. ستتماکی در ادامه اضتتافه میگیرد، میمرکز آن دایره می

ل قبل از میل کفیر استتت، هرچه میل دایره کمتر را.تتد نقطه تماب رارتر وواهد رود و این امر نیز ردیهی  چون میل قلی

 (.148 ص ،1398)سماکی،  است  

 دیدگاه عبدالرزاق لاهیجی 
توانیی یتل ستتتر وط متنتاهی را موازی آن وط رتدانیی، میرا  اگر وطی نتامتنتاهی را فرض کنیی و وط دیگری )متنتاهی(  

لتانت  وط متنتاهی متحرک رتدانیی. وط متحرک رعتد از .تتتروع حرکتت، رتا وط  فرض کنیی و ستتتر دیگر را رتهثتارتت  

ارتدا یل  .تتده چون رعد از موازات استتت   .تتود، مستتامته ذکرماند و ره مستتامته تبدیل میغیرمتناهی موازی راقی نمی

 زیرا حادم است و هر حادثی ارتدایی دارد.   وواهد دا.ت 
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 نوان ارتدای مستامته فرض  ای از وط نامتناهی را که رهزیرا هر نقطه   له  ارتدایی ولود نتواهد دا.تت هاما در فرض مست  

اکنون یا راید  کنیی، پیش از او نقطه دیگری استت که مستامته را آن نقطه دیگر رر مستامته را نقطه مفروض مقدم استت.  

نهایت ممکن نیستت و یا نقطه آغاز را مولود ندانیی که  ریپییرفت که نقطه آغاز مستامته ولود دارد که این امر در وط  

ایی. چون هر دو فرض وطاستتتت، راید حکی کرد که وط نامتناهی ولود  آغاز پندا.تتتتهدر این فرض امر حادثی را ری

 (.102 -101 ص ،1377ندارد )رهیجی، 

 دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
توانیی یل وط نامتناهی  گوید  اگر ارعاد نامتناهی مولود را.تند میداند و میوواله نیتیرالدین این ررهان را معتبر نمی

لتانت  تقتاس  میتل کنتد، وط از گیریی. اگر وط موازی رتهررا فرض کنیی و رته موازات آن وط متنتاهی دیگری را درنهر  

نهر رگیریی کته نقطته    ی را دراآیتد. ررای تقتاس  دو وط رتایتد نقطتهحتالتت موازی رته حتالتت تقتاس  رتا وط نتامتنتاهی درمی

تواند نقطه  نقطه دیگری ولود دارد که می  ،نهر رگیریی فوک آن ای را که درتماب را.تتتد، اما در وط نامتناهی هر نقطه

ملا تدرا  (.  217 ص ،1359تماب را.تد. رنارراین ره نتستتین نقطه نتواهیی رستید و تقاس  نیز رخ نتواهد داد )سوستی، 

امتا متاننتد دیگر امور تتدریجی رتایتد ارتتدایی  ،دهتد کته اگرچته زاویته »آن« آغتاز نتداردووالته چنین پتاستتت  میرته ا.تتتکتال  

ولودی دا.تته را.تد که ازآنجا ره رعد افزایش یارد. از ستیلان نقطه تقاس  که میان وط غیرمتناهی و وط مستامته استت،  

نه ره آن معنا که »آن« دا.تته را.تد  رلکه ره این معنا که  گردد و این وط حادم راید آغازی دا.تته را.تد   وطی حادم می

گونه پاست   ره ا.تکال فتر رازی این .(2223ص، 4ج ،1368، .تیرازی ده استت ) تدرالمتللهین.ت نقطه از آنجا آغاز  

اگر انتهای  الی را فرض کنیی دیگر ورای آن ولاء یا ملاای نیست که وطی   .اند که این تیورات معلول وهی است داده

نهتایتت در وطی موهوم و  ای موهوم و رینقطته  ،یتا این فرض  .(9694ص    ،3ج  ک،1409در آن ادامته یتارتد )تفتتازانی،  

ملا تدرا نیز   .(240ص، 7، ج1325اینجا از ارعاد مولود وارلی استت )لرلانی،   که رحث درحالی نهایت استت  درری

 (. 25 ص ،4، ج1368، .یرازی ا.کارتی .بیه ره ستن فتر را زاییده وهی دانسته است ) درالمتللهین

 دیدگاه برخی حکماء و متکلمین 
آن  ،( پیرامون این ررهان مطرح .تده382 ، ص3ج، 1388که در کتاب .توارک ارلهام )رهیجی،  یکی از ا.تکارت مهمی  

لای امر رالفعل قرار گرفته استت. توضتیآ آنکه در این استت که در این ررهان، میان قوه و فعل ولط .تده و امر رالقوه ره

گوییی کته این زاویته  تر از زاویته فعلی را لحتاک کرده و میزاویته کوچتلواره  همررهتان ررای یتافتن اولین نقطته مستتتامتته،  

د. ایراد این فرض آن استتت که چون زاویه ره نحو رالفعل گردای قبل از اولین نقطه مستتامته لحاک .تتود نقطهرا ث می

ز این راه وارد .تویی راید   لاوه اینکه اگر رتواهیی اه.تود. رپس این تقستیی ره ا تبار معتبر متوق  می  ،منقستی نیستت 

آمده حرکت قطر دایره رر   «.تتوارک ارلهام»ی که هیچ حرکتی در  الی اتفاک نیفتد. مفالی که در کتاب  ی.تت را ره این  قاال

نیتت  را پیموده را.تتد و    قوب دایره استتت. چرا که اگر قطر رتواهد نیتت  قوب را رییماید راید قبل از آن، نیتت ِ

 افتد. .ود و درنتیجه اساساً حرکتی اتفاک نمی.ده یافت نمیگاه اولین فا له پیمودهکند و هیچسور ادامه پیدا میهمین

ارمر است  ی که ره این ا.کال داده .ده این است که این انقسام اگرچه رالقوه است، اما مطارق نفس  پاستپاسن  اکنلا 

تر از آن نیز پیموده .تده را.تد. اما اینکه چرا راولوداین  زاویه کوچل  ،و همین مجوز این استت که قبل از زاویه مستامته

   حرکت قطر رر هر دایره مفروض محال نیست  ،مطل  
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آید که این اقستام وارلی  وارلی نیستت و محال رودن حرکت وقتی رزم میپاست  این استت که این انقستام انقستامی  

ناچار راید اتفاک ریفتد اما  دیگر ولود اولین نقطه مستامته امری استت که چه در وارج و چه در ذهن ره بارترا.تند. ره

ذهنی روده و  نیت  و... انقستامی    گونه نیستت و انقستام آن ره نیت  و نیت ِهای آن اینم محیط دایره ره قستمت انقستا

.تود آن استت  از ا.تکارت دیگری که رر ررهان مستامته وارد می  (.101-102 ص ،1392ولود وارلی ندارد )ضتیایی،  

را فرض  دم تناهی یکی از دو وط،    ،دو وط متناهی را.تتندتوانیی فرض کنیی که هر که نقطه اول مستتامته را آنگاه می

این قرار   هرحال، استاب ررهان ررتواند تناهی ارعاد را اثبات کند. ره.تود، و این استتدرل نمینقطه اول مستامته منتفی می

نهایت قارل  ری .تتود نیزای که از قطر و وط نامتناهی حادم میگرفته که حرکت قارل تقستتیی نامتناهی استتت و زاویه

 (. 212ص، 4، ج1399  ،تقسیی است و این نکات از ا ول مبرهن هندسه اقلیدسی است )سبزواری

 برهان سُلّمی
اند. ریشتتر از رراهین دیگر توله کرده و ره رررستی و نقد آن پرداوتهفلاستفه در رین رراهین تناهی ارعاد ره ررهان ستلّمی  

کنیی.  ین را ریان کرده و ستیس آن نهرات را از دیدگاه دیگر حکماء نقد و رررستی میما در اینجا نهرات حکماء و متکلم

زیرا تیتویری که ررهان    اندمعنای ررهان نردرانی استت. این ررهان را نردرانی نامیدهی و رهمی منستوب ره ستلّررهان ستلّ

کنید و  ای را رستی میاین ررهان دو وط زاویهمعنا که .تما در اینگیرد هم ون یل نردران استت رهرراستاب آن .تکل می

کشتید. هرچه وط زاویه مفلث را گستترش دهید و وتری که رستی کند رین آن دو میوتری که آن دو را ره هی و تل می

 گردد .بیه یل نردران رلند است.کنید گسترش دهید .کلی که پدیدار میمی

 سینا و ملاصدرادیدگاه ابن
سول این دو ستاک افزایش یارد   چهنهایت امتداد یارد. هر»ال « دو وط مانند دو ستاک مفلث تا ری  کنیی از نقطهفرض می

کند. اگر افزایش سول آن دو ستاک نهایت ندا.تته را.تد،  فا تله رین این دو )که ره منزله وتر استت( نیز افزایش پیدا می

محیتور رین  ، دیگر   بارتره ،ان این دو ستاک واق  .تدهرّعد میان آن دو نیز نامتناهی وواهد رود و چون این رّعد در می

زیرا رزمه حیتر نامتناهی این استت که متناهی     آید و این محال استت حاضترین استت، ا.تکال حیتر نامتناهی رزم می

نتیجه ولود وود آن  در، ستاک مستتلزم چنین امری .تده را.تد و این تناق  استت  پس چون امتداد غیرمتناهی این دو

 (. 99 ص ک،1404سینا،  دو ساک نامتناهی نیز محال است )ارن

ها نیز افزایش یرا هرچه سول دو ساک ریشتر .ود و فا له آنکند که این دلیل کافی نیست، زستینا واسرنشتان میالبته ارن

ای وتی .تود، وی ررهان را چنین ا تلاح کرده استت  »اگر از نقطه »ال « دو یارد، ضترورتی نتواهد دا.تت که ره فا تله

ترها نیز زیادتر ها ریشتتر .تود سول این وامتداد ستاک  ها وتری را فرض کرد، حال اگرتوان رین آنستاک امتداد یارد می

نهایت وواهد .تد و چون محیتور نهایت ادامه پیدا کند مقادیر اضتافی نیز در هر وتر ری.تود. پس اگر دو ستاک تا ریمی

، ص 1375ستینا،  را.تد )ارناستت، راید متناهی را.تد و این لم  متناهی و نامتناهی در رّعد واحد استت که این محال می

گوید  وقتی غیرمتناهی  تادک را.تد حا تر و حا ترین کدامند  درستت  ی در رد این ررهان میزاده آمل(.  لامه حستن59

درلته ررستتتد، آن دو وط در امتتداد یکتدیگر قرار    180متاننتد زاویته حتاده کته از تقتاس  دو وط، کته هرگتاه آن زاویته رته  

 .ود.  گیرد و آن دو وط تبدیل ره یل وط میمی
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کند و ره این ترتی  را روی آوردن نهایت میل میستتمت ریا تتله رین دو ستتاک مفروض رهرنارراین این رّعد را افزایش ف

درنتیجه، را   .تواند ما را ره رام  الی لستتمانی ررستتاندنمینهایت مشتتتخ وواهد .تتد که ررهان ستتلّمی ستتمت ریره

  30، ص4 ، ج1385  507، ص1365آملی، زاده  .تود )حستندار میتناهی الستام نیز ود.ته ،دار .تدن این ررهانود.ته

 (.99، ص4، ج1399سبزواری،  

 دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
 وواله این ررهان را در چهار مقدمه تنسیق و تنهیی کرده است   

 تورت دو ضتل  مفلت  هتوان از یل نقطه واحد  دو وط نامتناهی رآنگاه می  ،اگر ولود ارعاد نامتناهی مجتم  را.تد .1

 .ود امتداد داد. ها افزوده میپیوسته فا له آنکه 

 یارد.  توان میان این دو وط ارعادی فرض کرد که پیوسته ره یل نسبت افزایش میمی .2

نهایت حا تل .تود و افزایش تفاوت ارعاد غیرمتناهی  لایز استت رین این دو امتداد ارعاد فزاینده از یل واحد تا ری .3

 نیز قارل تحقق را.د. 

.تتود راید مشتتتمل رر امتداد قبلی نیز رر مقداری که رر آن افزوده میهر رّعدی که میان این امتداد فرض .تتود  لاوه .4

های نامتناهی مادون  توان پییرفت که یل رّعد واحدی، مشتتتمل رر همه افزایشاین مقدمات می  رهرا.تتد. ستتیس راتوله

یعنی محیتور غیرمتناهی رین حا ترین که مستتلزم تناق  و    ،وود مولود را.تد که محدود و محیتور رین دو حدّ استت 

 (.  170 ص ،1375راسل است )سوسی، 

 الدین رازی دیدگاه قطب
وی این ررهان را را تمفیل »تّرب« )ستیر( تولیه    .داندرا ناتمام نمی   تاح  محاکمات، ررهان ستلّمی ،الدین رازیقط  

ما یل لستی مستتدیر ) الی( مانند ستیر را ره .تش قستی مستاوی تقستیی کنیی و آن وطو  را تا   را این ریان اگر .ندک می

واهد .د. در این  ورت هر دو وط در آن )لسی(، نهایت امتداد دهیی، وسعت و رّعد  الی ره .ش قسمت تقسیی وری

ستیس در هرلایی میان آن دو وط    .دو ستوم قاامه استت   ،کند، زیرا که زاویه آن تورت دو ضتل  مفلث امتداد پیدا میهر

که فرض کنیی دو زاویه متستاوی حا تل وواهد .تد و رنارراین یل مفلث متوازی ارضتلاع وواهیی دا.تت )ستماکی،  

 (.  127-128 ص ،1398

پس اگر آن وطو  غیرمتناهی را.تتند    .ها استتت اندازه امتداد آن.تتود که فا تتله رین هر دو وط، رهریان معلوم میازاین

گانه لستی نیز غیرمتناهی وواهد رود، و رزمه آن، وقوع رّعد نامتناهی رین دو حد استت که راسل  مجموع قطعات .تش

ره   زیرا را .تر  فرض لستی مستتدیر در استتدرل، ررهان ستلّمی   قبول نیستت نهر ستماکی این تولیه قارل   استت. اما از

رو  وود تقریر دیگری  که هر یل از این دو ررهان، ررهان مستتقلی هستتند. ازاین.تود، در تورتیررهان ترستی تبدیل می

نهرات و آراء متقارل را را .تیوه نق  و  کند همه دهد. ستماکی در تبیین رراهین ررای اثبات تناهی ارعاد ستعی میارااه می

ترین آن را ررلستته کند و در رروی موارد نهریه نو و ردیعی نهایت  تحیآ یا  تحیآ اررام مورد تحلیل قرار دهد و در

ای  گونهره  ،است ها تقریر متفاوتی از ررهان سلّمی  را ارااه دهد. سماکی در این مورد پنج ررهان ارداع کرده که یکی از آن

های »تحریل« و»ررهان  ها را ره نامکه قارل مناقشته نبا.تد و چهار دیگر استتنبا  و استتتراج .تتیتی اوستت که وود آن

 (.  139-141 ص ،1398نامد )سماکی،  تر از وود رودن و ررهان »حدسی« میمساوات« و ررهان »أ همیت« یعنی رزرگ
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 دیدگاه ابوبرکات
این ررهتان را در استتتتتدرل رر تنتاهی ارعتاد آورده استتتت و آن را ضتتتعی    «المعتبر فی الحکمته»اروالبرکتات رغتدادی در 

گویتد پتییرش  تدم تنتاهی ارعتاد گونته کته رهیجی می(. دیتدگتاه کلی رغتدادی آن85، ص2ج،  1373.تتتمرد )رغتدادی،  می

 (.61- 85، ص2، ج1373 ،است )رغدادی

 ر اثبات تناهی ابعادبراهین ابداعی سماکی د

ّممی     توان یل وط نامتناهی   اگر رّعدی از هر دو سرف نامتناهی را.تد، میبا تقریر متفاوت و غیرقابل مهاقشن برهان سنل

ای امتداد داد که در مجاور نقطه  گونههاز یل نقطه واص امتداد داد و نیز وط نامتناهی دیگری را هی از همان نقطه، ر را

گوییی  چون دو وط رالفعل نامتناهی هستتند، پس رّعد رین  مواضت  رارتر، زاویه دوستوم قاامه حا تل .تود. حال می و

 مستلزم تناق  و راسل است.  واق  نامتناهی وواهد رود که ره ها نیزآن

 برهان تحریک 
 نهایت ترستتیی کنیی که ما آن را وط »آتوانیی از یل مبدأ معین مانند نقطه »آ« وطی تا ریاگر رّعد غیرمتناهی را.تتد می 

امیی.  نت ب« می کنیی و آن را وط »آج« ترستتتیی می نتامیی و دورتاره از همتان نقطته »آ« وط کوتتاهی  مود رر وط »آج« می

گوییی   دهیی. حال میستتیس از نقطه »ب« یل وط نامتناهی دیگری ره نام وط »ب د« مستتاوی را وط »آ ج« امتداد می

اندازه ده  متر مفلاً حرکت کنتد، یل قطعته از آن رهاندازه ده ستتتانتیاگر رر فرض وط »ب د« ررولاف لهتت نامتنتاهی، ره

حال اگر ما محل تلاقی وط »ب د« را رأب وط  مود را نقطه »هتت« معین   متر زیر وط  مود قرار وواهد گرفت.سانتی

ج« که غیرمتناهی و مستاوی را وط »ب د« استت، ره همین اندازه کمتر    .تود که وط »هتتتت د« از وط »آکنیی، معلوم می

اندازه متناهی  رهج« متناهی را.تتد، زیرا از یل وط متناهی )وط هتتتتت د(   آید که وط »آوواهد رود و درنتیجه رزم می

 ریشتر است.  

 برهان مساوات
آید »کلّ« را لزء وودش و لزء لزاش مستاوی را.تد که رطلان آن ردیهی استت، زیرا  رّعد غیرمتناهی را.تد رزم می  اگر 

متر  ستانتی  دهتوان در آن، الزاء مشتتخ غیرمتناهی فرض کرد، ره این ترتی  که از مبدأ مفلاً  اگر رّعد نامتناهی را.تد، می

کنیی، راز  متر دیگر لدا میستتتانتی دهکل و نامتناهی استتتت و ستتتیس  در کنیی، ردون تردید راقیمانده آن داوللدا می

راید مستاوی را.تد. در   لراقیمانده آن، داول در کل و نامتناهی استت پس هر یل از الزاء را لزء دیگر و هم نین را ک 

 آید متناهی را.د که ولاف فرض است.  غیر این  ورت رزم می

 برهان أعظمیت
تر از دانیی که »کل رزرگتر را.تتد، زیرا میآید یل .تتیء از وودش چند ررارر رزرگی را.تتد رزم میاگر رّعد غیرمتناه 

لزء و... را کل ررارر را.تتد،    لزءِ  لزء و لزءِ  آید که لزءِلزء وود استتت«. اما را فرض ولود رعد غیرمتناهی، رزم می

از متستاوی دیگر  ترتر از یکی از دو متستاوی، رزرگرگگوییی چون رزچنانکه در ررهان مستاوات ثارت کردیی. حال می

 تر از وودش هی هست. رزرگ لاست، پس ک 
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تر از یکی از دو متستتاوی،  تر از لزء وود استتت« و »رزرگحا تتل اینکه، از ترکی  دو مقدمه ردیهی یعنی »کل رزرگ

تر آید که یل .تیء رزرگغیرمتناهی رزم میگیریی که در تورت ولود رّعد  تر از متستاوی دیگر استت« نتیجه میرزرگ

 تر از وود نامیده است.  از وودش را.د. سماکی این ررهان را »ررهان أ همیت« یعنی رزرگ

 برهان عرشی
گوید  اگر الستام و ارعاد غیرمتناهی را.تند  او می  .ررهان  ر.تی را .تی  ا.تراک در اثبات تناهی ارعاد اقامه کرده استت 

حال اگر رّعد هر یل از آن نقا  را را نقطه دیگر مقایسته کنیی از دو حال    ،فیات غیرمتناهی وواهند روددارای نقا  و حی

وارج نتواهند رود یا غیرمتناهی هستتتند و یا متناهی. اگر رارطه حاکی ره آن نقا  متناهی را.تتند مجموع آن نیز متناهی  

نهایت محیتتور رین حاضتترین گردد که امر  آید ری، رزم میوواهد رود و اگر رارطه حاکی رر آن نقا  غیرمتناهی را.تتند

این ررهان   زاده آملی رر لامه حستتن  .(146-147  ص ،1398ستتماکی،     106  ، ص1388محالی استتت )ستتهروردی،  

مجمو ته  رته تفتاوت رین کتل مجمو ی و کتل افرادی، از ارتنتای ررهتان رر کتل  گویتد  رتاتولتهکنتد و میا.تتتکتالی را وارد می

دیگر معتقد  که کلام ستتهروردی رر مبنای کل مجمو ی استتت نه کل افرادی. ازستتویحالی آید، درتناهی کل رزم نمی

استت چون این ررهان در رین الستام لزای و محدود  الی لستمانی لاری استت، وارج از موضتوع مورد رحث، یعنی 

   .(1365ده آملی، زامحدود نمودن لهان مادی ره ملّل محددالجهات است )حسن

ترین مباحث  .تتناوتی حکمت متعالیه ارااه کرده، ررهانی که مهیدر رین رراهینی که ملاّ تتدرا رراستتاب مبانی هستتتی

مبحفی تحت  نوان   ولود.تناوتی در آن مطرح استت، ررهان » ر.تی« روده که وی در مباحث ولود تقریر نموده استت.

ملاّ تدرا در ذیل آن، نکات .تایان تولهی را یادآوری و مبرهن ستاوته استت.  وحدت ولود وال  مطرح استت که  

ستتتینا در رروی از آثار وود، مفل ار.تتتارات و التنبیهات،  تتترف این نکته که تعیّن نفس  ررای مقدّمه، راید گفت  ارن

در نقد این تبیین   اما ملاّ تدرا  .(578، ص2ج ،1383سوستی،  ) وال  تعالی دانستته استت   حقیقت استت، دلیلی رر توحید

های متعدد و متتال  وال ، ولود  دهد که تعیّنکه وهی احتمال میایندلیل  هگوید  این ررهان کافی و تمام نیست  رمی

ستتینا اقامه کرد که از این احتمال  الولود غیر از ریان ارنرو، راید ررهانی رر تفرّد و وحدانیت وال  دا.تتته را.تتند. ازاین

 کمونه پرداوته است.ررای اینکه همین ررهان را را مقدّمه دیگری تمام کند، ره حل .بهه ارن دور را.د. سیسره

کند که از تمامیت رنیادی یل  .تود، رلکه ملاّ تدرا ررهان » ر.تی« را از این مطل  تقریر میاما مستهله ره اینجا وتی نمی

ای که  گونهکند، رهمونه( را در ذات وود دف  میک ررهان تام ررووردار استتتت و احتمالِ وهمی مزرور )یعنی .تتتبهه ارن

این استت که اگر حقیقت وال     یاد.تده مقدّمه مهی ررهان  دیگر ره تبیین و ررهان دیگری ررای دف  آن .تبهه نیاز نبا.تد.

تعالی در ذاتِ وود، میداکِ والبیت است، پس رزم است که از هر حیث میداک ولوب را.د  زیرا اگر قرار را.د که  

ای کمالی و ولودی میداکِ ولوب و ولود نبوده و از سایر ولوه روده را.د، آنگاه در ذاتش، لهت امکانی یا  از لنبه

اقتد آن روده و فعلیتت و تحیتتتتّل نتدارد و رنتارراین، ذاتش از ولوب و غیرولوب )امکتان یتا  امتنتا ی نهفتته استتتت کته فت 

 امتناع( مرکّ  وواهد رود که در این  ورت، درواق ، میداک والبیت نتواهد رود.

ان  الحقیقة« استتت، ملاّ تتدرا نتیجه ا تتلی مطل  را، که ررهرا تکیه رر این مقدّمه، که درواق  تبیینی از قا ده »رستتیط

الولود از فر  تحیتّل و کمال هستتی، لام  همه مرات   کند  »پس ضتروری استت که وال  » ر.تی« اوستت، ریان می

 های کمالی روده را.د که ررحس  ولود رماهو ولود، متیوص مولود رما هو مولود هستند.مولودیت و حیفیت 
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ی ررای ولود وال ، امکان تحقق و تعیّن ردیفرنارراین، در هستتتی و فیتتایل کمالی و ذاتی ولوب، هیچ رقی  و هی

رر ا تالت ولود را در همان مقدّمه ا تلی  .تناوتی مبتنیالبته ملاّ تدرا رستیاری از ا تول و مبانی هستتی  .ولود ندارد«

چنتانکه    ریزی کرده و ره همین دلیتل، وود او این ررهان را ررهانی ترلیآ یافتته رر رراهین دیگر معرفی نموده استتتت.پی

کند.  تنهایی مفروضتات وهمی آن را دف  میکمونه در ارکان این ررهان راه ندارد و همین ررهان رهستت، .تبهه ارنرو.تن ا

 الولود است.رنارراین، ررهان مزرور ررهانی تام و  ر.ی رر اثبات توحید ذات وال  

 برهان سید سمرقندی
ررهان ستید ستمرقندی استت که ره نام وودش نامیده .تده و  یکی دیگر از رراهینی که در اثبات تناهی ارعاد آورده .تده 

این ررهان چنین استت که اگر ولود ارعاد نامتناهی ممکن را.تد قطعاً این امکان ولود دارد که از مبدأ واحد نقطه »آ« را 

ا رستی کنیی و  ب« ر  توانیی از سرف مبدأ یعنی نقطه »آ« وط »آراز می ،د« را رستی کنیی  درنهر رگیریی و وط نامتناهی »آ

رنتارراین تمتام این   .رتا یتل وط رته هی و تتتل کنییرا  نقطته »ح« و تمتام نقتا  نتامتنتاهی والت  در وط نتامتنتاهی »ب د«  

را.د و واضآ است که »ح د« .ود ررای زاویه منفرله و آن زاویه »ح ب د« و »ح هتتتت د« و »ح ر د« میوطو  وتر می

را.د.  وتر ررای زاویه حاده می چون اولی وتر ررای زاویه منفرله و دومی   ست تر ااز »ب ر« و »ح هت« از »ب هت« رزرگ

ررای اینکته رتایتد    .تتتودپس اگر »ب د« نتامتنتاهی رتا.تتتد زاویته منفرلته رین »ح د« و وط غیرمتنتاهی نیز غیرمتنتاهی می

»نامتناهی    ،رنارراین  .ل استت .تود که این محاتر از وط نامتناهی را.تد. پس نامتناهی محیتور رین حاضترین میسورنی

 رودن ارعاد« محال وواهد رود.

 دیدگاه شیخ اشراق 
گوید  اگر  داند و در ریان آن میتر میاین ررهان را .تی  ا.تراک از رقیه رراهین که در اثبات تناهی ارعاد آمده استت رو.تن

 الی سبیعت را لستی    ،نامتناهی را.تد. .تی  ا.تراکها نیز راید  ارعاد و لهات نامتناهی را.تند، زاویه حا تل از تلاقی آن

که دایره ره .تش  سوری.تد، رهمستتدیر ستیرگونه فرض کرده که از مرکز آن .تش وط در لهات متتل  ترستیی می

نهر وی آنجا که زوایای حا تل از تلاقی  از  .یارندنهایت امتداد می.تود و این وطو  تا ریقستمت مستاوی تقستیی می

آید میان هر دو وط از وطو  گردد، رزم میتر میها و دور .تتدنشتتان از مرکز، وستتی میزان امتداد آن  این وطو  ره

اند، مقداری غیرمتناهی را.تد و این محال استت، زیرا محیتور رین حا ترین  نهایت امتداد یافتهگانه میکور که ره ری.تش

 (. 116، ص3ج ،1375متناهی وواهد رود )سهروردی،   نتیجه مجموع .ش قسی نیز در ..ودگردد و متناهی میمی

 برهان موازات 
نهایتی را دا.تته را.تیی و  .تود و ررهان موازات این استت که وط ریرا  کس کنیی ررهان موازات می  مستامته اگر ررهان

حرکت دادن کره راید  رلکه مایل را.تد و رععد را  ،نهایت، موازی نبا.تدقطری وارج .تده را.تد که را وط ری  ،ایاز کره

آید که ره آورین نقطه  ستمت موازات ررود )ولی موازی نشتود( و در ادامه رزم میوط مایل دیگری حادم .تود که ره

 (.73، ص2ج ،1375 )سوسی، رسییره این نقطه نمی  ،نهایت است که چون وط ریحالی در  .مسامات ررسیی
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 دیدگاه سماکی
کنیی ستیس ره این  تورت که مستامته قطر کره را ررای وط نامتناهی تعیین می  را.تدمستامته میاین ررهان  کس ررهان 

کنیی که قطر از مستتامته رر موازات منتقل .تتود ستتیس وال  استتت در وط نامتناهی  گونه تعیین میحرکت کره را این

آید که  نتیجه رزم می در .(151 ص ،1398ای را.تتد که در توضتتیآ میکور آورین نقطه مستتامته استتت )ستتماکی،  نقطه

وی معتقد استت این دو ررهان تنها در روش و نحوه    .داندمی  زاده ررهان ترستی را مستتنبط از ررهان ستّلّمی لامه حستن

زاده آملی، اقتامته ررهتان از همتدیگر متمتایزنتد. پس این ررهتان نیز در نشتتتان دادن تنتاهی ارعتاد نتاتوان وواهتد رود )حستتتن

اگر فرض کنیی که وطی را رعد نامتناهی تماب یافته و    تفتازانی این ررهان را چنین .ترح داده استت  .(507 ، ص1365

 .وواهد از آن رعد لدا .تود راید آورین نقطه ولود دا.تته را.تد که نقطه لدایی آن دو را.تداکنون را چروش دایره می

 ک،1409نقطه دیگری ولود دارد )تفتازانی،   ،آور فرض .ود قبل از آن نوان نقطه  ای که رهاما در رعد نامتناهی هر نقطه

 (.101، ص3ج

ها از مرکز کره وارج .تده  کنیی که یکی از آناین ررهان ره این  تورت استت که دو وط نامتناهی متقاس  را فرض می

قل .تود و راید از وط دیگر رها .تود و این ستمتی حرکت کند قطر از تقاس  ره موازات منتکه کره رهاستت، پس هنگامی

(. این ررهان در .رح تلویحات  151، ص1398ای را.تد که وط نامتناهی ره آن منتهی .تود )ستماکی،  رهایی راید از نقطه

اش رر  رستا ررهان موازات نیز از آن گرفته .تده را.تد. از رراهین دیگری که ستماکی در حا.تیهکمونه ذکر .تده و چهارن

ره این  تتورت که دو وط    ،توان از ررهان تلاقی نام ررد که رر کس ررهان تتلخ استتت کند می.تترح میبدی ریان می

کنند، پس ستتتمت دیگری ره یکدیگر رروورد میها ره.تتتود که ره مح  حرکت یکی از آنموازی نامتناهی فرض می

.تود. کستانی که را ررهان  طه ملاقات استت و وط ره آن منتهی میای را.تد که اولین نقسور که گفته .تد راید نقطههمان

 (.152، ص 1398د )سماکی،  هستن اند را این ررهان نیز متال تتلخ متالفت کرده

 گیرینتیجه
را رررستی رراهین تناهی ارعاد مشتاهده .تد پییرش یا  دم پییرش این رراهین نتایج فلستفی وا تی را دررردارد، هرکدام 

اند قارل رحث و گفتگو  های فلستتفی وویش در راب این مستتهله اقامه کردهاهین که فلاستتفه مستتلمان را .تتیوهاز این رر

چون رتشتی از قوه    ءای مانند حکما مشتا ده  .استت. در این رراهین، رین ذهن و وارج تمایز کافی ررقرار نشتده استت 

ای  دانستتتند و  دهر دانستتته و این رراهین را کامل میپییدانستتتند، حرکت را در فرف مادی امکانادراکی را مادی می

  . ده و  دم ولود ماده را در تیتتورات و تتیلات قبول دا.تتتندقاال .تت ها رین  الی ذهن و وارج تفکیل دیگر از آن

  چه البته چه  الی سبیعت متناهی و  .تواند نامتناهی را.تدپس نمی  استت الولود   الی سبیعت یل متلوک ممکن  ،رنارراین

حال متناهی  رارتر از وود وواهد رود و  الی کیهانی مرز و کرانی ندارد اما در ین  محیتور  والی مجردِ ،نامتناهی را.تد

 .است 
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 .4ج، تهران  وزارت فرهنگ مفاتیآ ارسرار لسلّاک ارسفار )تعلیقات اسفار اررعه(.(.  1385زاده آملی، حسن )حسن

 .4زاده آملی. تهران  نشر ناب، جحسن حسنتیحیآ و تعلیق   .رح المنهومه.(.  1399سبزواری، هادی )

دانشتگاه آزاد استلامی   تیتحیآ انتقادی حا.تیه فترالدین ستماکی رر .ترح هدایه میبدی.(. 1398ستماکی، فترالدین )

 واحد تهران مرکز. 

. تهران  مؤستسته مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چا   مجمو ه میتنفات .تی  ا.تراک(.  1375)  الدینستهروردی، .تهاب

 .4-3دوم، ج 

. تیتحیآ و مقدمه نجفقلی حبیبی. تهران  مؤستسته  التلویحات اللوحیه والعر.تیه(.  1388الدین یحیی )ستهروردی، .تهاب

 پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 

  قی  مکتبه المیتطفوی،الحکمة المتعالیه فی ارستفار العقلیه ارررعه.  (.  1368ارراهیی ) تدرالمتللهین .تیرازی، محمد رن 

 .4ج

 .91، .مارهفلسفه و کلام اسلامی .(. رررسی و نقد ررهان مسامته1392ضیایی، مجید )

 قی  نشر البلاغه.  .رح ار.ارات و التنبیهات م  المحاکمات.(. 1375سوسی، وواله نییرالدین )

 ره اهتمام  بدالله نورانی. تهران  موسسه مطالعات اسلامی.  تلتیخ المحیل.(. 1359) محمدرن سوسی، محمد 

 .2قی  نشر البلاغه، ج .رح ار.ارات.(. 1383سوسی، نییرالدین )

 .2. تهران  مؤسسه الیادک، ج.رح  یون الحکمة(.  1373 مر ) رنی، محمد فتر راز

 .6، 1ریروت  دارالکت  العرریه، ج المطال  العالیه.ک(.  1420 مر ) رنفتر رازی، محمد 

 ترلمه مهدی قوام  فری. تهران  فکر روز. تاری  فلسفه یونان.(.  1388گاتری، درلیو )

 تهران  کتارفرو.ی اسلامیه.  گوهر مراد.(. 1377رهیجی،  بدالرزاک )

 .3قی  موسسه ارمام الیادک، ج .وارک ارلهام فی .رح تجرید الکلام.(. 1388رهیجی،  بدالرزاک )

 . تهران  دانشگاه مفید.ناهی ارعاد و نقدهای آنررهان مسامته رر ت(.  1391هجری، سجاد )
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